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Abstract 

Javaheri is one of the most famous poets of Iraq, who has brought the political and social issues of this country in 

his poems with full sensitivity.He has used Tigris River In these poems as a symbol in the concepts of uprising, 

patriotism, majesty, goodness,fertility.Considering the importance of the symbol in recognizing political and social 

issues, this research aims to investigate and analyze the symbol of the Tigris as one of the most important 

literary,political and social symbols in the poetry of Javaheri with descriptive-analytical method.The most important 

findings of this research show that by using the symbolic concepts of the Tigris, Javaheri incites the Iraqi people to 

rebel against the colonialists.he asks them to refrain from accepting the oppression of their enemies.The poet expresses 

the suffering of exile and distance from the homeland by whispering to the Tigris and expresses his love and devotion 

to Iraq by addressing this river. He says about the glory and greatness of ancient Iraq that it was once the breeding 

ground of men who built the world. By depicting the beautiful nature and the enchanting scenery of the Tigris, he 

considers this river to be a source of the development of this country. 
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 الملخص 

ر هذه القصائد نه يعد محمد مهدي جواهري من أشهر شعراء العراق، الذي طرح القضايا السياسية والاجتماعية لهذا البلد في قصائده بحساسية. وفي

، والخصوبة ر والبركةدجلة؛ وقد استخدم النهر الأكثر مائياً في هذا البلد كرمز في مفاهيم الانتفاضة والصحوة، والوطنية والقومية، والجلال والعظمة، والخي

سة وتحليل رمز دجلة باعتباره أحد أهم الرموز والرخاء. ونظرا لأهمية الرمز في التعرف على القضايا السياسية والاجتماعية، يهدف هذا البحث إلى درا

جواهري، أن الالأدبية والسياسية والاجتماعية في شعر محمد مهدي الجواهري بالمنهج الوصفي التحليلي. . ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث 

على التمرد على المستعمرين وعملائهم ويطلب منهم الامتناع عن  باستخدام المفاهيم الرمزية لنهر دجلة، يحرض أهل العراق، وخاصة شباب هذا البلد،

هر. ويقول ا النالقبول بظلم شعبهم. أعداء. يعبر الشاعر عن معاناة المنفى والبعد عن الوطن بهمسه لنهر دجلة ويعبر عن حبه وإخلاصه للعراق بمخاطبة هذ

الذين بنوا العالم. ومن خلال تصوير الطبيعة الجميلة ومناظر نهر دجلة الساحرة والخصبة، عن مجد وعظمة العراق القديم أنه كان ذات يوم مرتعاً للرجال 

  يعتبر هذا النهر مصدر خير وبركة لشعب العراق وسبب ازدهار هذا البلد.

 :  الكلمات المفتاحیة

 .محمد مهدي الجواهري، دجلة، الرمز، الوطنية، العراق
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 چكيده

است. دهمحمّد مهدی جواهری از مشهورترین شاعران متعهّد عراق است که با حسّاسیت تمام، مسائل سیاسی و اجتماعی این کشور را در اشعار خویش آور 

جد و عظمت، خیروبرکت و دوستی و ملّی گرایی، معنوان نماد در مفاهیم قیام و بیداری، وطنترین رود این کشور را بهوی در این اشعار رود دجله؛ پرآب

است. با توجهّ به اهمیت نماد در بازشناسی مسائل سیاسی و اجتماعی، این پژوهش به دنبال این هدف است که با روش تحلیلی کار بردهحاصلخیزی و آبادانی به

های تهترین یافدر شعر محمدّ مهدی جواهری بپردازد. مهمترین نمادهای ادبی، سیاسی و اجتماعی عنوان یکی از مهمبه بررسی و تحلیل نماد دجله به توصیفی –

ضدّ استعمارگران و عماّل  ویژه جوانان این کشور را به شورش و قیام بردهد که جواهری با استفاده از مفاهیم نمادین دجله، مردم عراق بهمیاین تحقیق نشان

کنند. شاعر، رنج غربت و دوری از وطن را به وسیله نجواکردن با دجله دشمنان خودداری خواهد که از پذیرش ظلم و ستمانگیزد و از ایشان میآنان برمی

گوید که زمانی پرورشگاه مردانی دارد. وی از مجد و عظمت دیرین عراق میمیقراردادن این رود اظهارکند و عشق و ارادت خود را به عراق با خطابمیبیان

ی خیروبرکت برای مردم عراق و باعث آبادانی با تصویرسازی از طبیعت زیبا و مناظر دلربا و حاصلخیز دجله، این رود را مایهاند. او است که دنیا را ساختهبوده

 داند.این کشور می

 واژگان کليدی:

 گراییدجله، نماد، وطن، محمدّ مهدی جواهری
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 نتيجه

های خود رود دجله دور بماند؛ بلكه در بسیاری از چكامه ریتأثدوست عراق نتوانسته از محمدّ مهدی جواهری شاعر بزرگ و وطن 

. پرداخته اساات. شاااعر در این اشااعار به زی،اییر خیروبر ت و جوشااو و خرو  دجله نشاااد دادا اسااتبه دجله توجّه و اهتمام 

و دهد  ند. او گاهی به دجله معنای ساایاساای میاز دجله در  نار رود فرات یاد می« الرّافدین»ی همچنین در برخی از ابیات با واژا

رو  خخیزد. او قیام و شور  و امواج پرگویاد به پا میزور و مست،داد ند  ه بر ضدّ میرا مانند یک فرد خشمگین عراقی تصوّر آد

شم خود را نمایاددهد و از آناد میمیدجله را الگویی برای مردم عراق قرار شینند و خواهد  ه مانند این رودر خ سا ت نن سازند و 

داند و آد را نماد مجد و عظمت دیرین عراق می. او گاهی دجله ردیگیم به  ارعنواد نماد قیام و بیداری مردم بدین ترتیب آد را به

دهد  ه بیانگر عشق و علاقه او به میهن و می ند و گاهی آد را رمزی برای عراق و مردم آد قرارمیی معرفرا خاستگاا مرداد بزرگ 

ست  صوصبهمردم میهنو ا صیدا  خ سرزمین خود  ه با خطاب قراردادد رود دجله آد را مظهر خیرو« یا دجلة الخیر»در ق بر ت 

ساب میبه س،ت به وطن ابراز می نیچننیا ند و آورد و به خاطر دوری از آد اظهار اندوا میح شق و علاقه خود را ن وی در  دارد.ع

 د وپردازهای آد و مناظر دلربای حاصل از آد میزی،ایی گریداند و به تصویرابیات متعدّدیر دجله را نماد زی،ایی سرزمین عراق می

های عراق به شاامار ها و بسااتادداند و آد را مادر تمام دشااتدر برخی از اشااعارر دجله را نماد حاصاالخیزی و آبادانی وطن خود می

 آورد.می
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 مقدمّه  

دوستي، مبارزه بر ضدّ استبداد و فداكاري در راه وطن و عشق به وطن محمدّ مهدي جواهري شاعر متعهدّ عراق است كه حس وطن

وطن داشت و هدفش آزادي و سربلندي  درگروي ديوان پرحجم او متجلّي است. او شاعري مردمي است كه دل جايجاو مردم آن، در 

برد اماّ همواره به ياد آن بود و با خطاب هاي زيادي از وطن خود دور بود و در غربت به سر ميميهن و مردم وطن بود. بااينکه سال

ها، كند و به وصف كوهميهاي وطن را به خوبي بيانكرد. وي در اشعار خود، زيباييميدادن دجله، غم و اندوه دوري خود را بيانقرار

ها، طغيان و گر اشعار او بود توجّه خاصيّ دارد و زيباييكه الهام« دجله»به در اين ميان،  پردازد.رودها و ساير مناظر طبيعي آن مي

 گيرد.و آن را به صورت نمادي براي بيان آمال و آرزوهاي خود به كار ميكشد و سکوت و آرامش آن را به خوبي به تصوير مي خروش

است. دغدغه اساسي جواهري )دجله و فرات( اشاره كرده« الراّفدان»بينيم كه در ابيات بسياري به دجله يا به با بررسي ديوان او مي

ماندگي و ابراز عشق و علاقه استعمار و استبداد و عقبدر اين ابيات، بازگشت مردم به مجد و عظمت گذشته و رهايي آنان از چنگال 

كند. لذا مي جوانان را به شورش و قيام عليه استعمار دعوتويژه ق بهبه وطن است. او با الهام از جوشش و خروش دجله، مردم عرا

كند و با توصيف طبيعت زيبا و ميدجله را نماد جنبش و قيام مردم و آرامش و سکون آن را نماد مقاومت و پايداري تلقّي خروش

رد. بطوركلي نماد وطن و عشق به آن كار ميمناظر دلربا و طبيعت حاصلخيز دجله، آن را نماد زيبايي، آباداني و حاصلخيزي و به

 رتحليلي انجام شده است، بررسي نماد دجله در شعر محمدّ مهدي جواهري است و د -هدف اصلي اين پژوهش كه با شيوه توصيفي

گويي به اين سؤال اساسي است كه: دجله در شعر جواهري بيانگر چه مفاهيم نمادين سياسي، اجتماعي و طبيعي است؟ پي پاسخ

شود كه ميبراي اين منظور، پس از معرفّي مختصري از محمدّ مهدي جواهري، دجله و تعريف نماد به بررسي و تحليل اشعاري اقدام

 است.رفتهكارنمادين به در اين اشعار، دجله در مفاهيم

 

 فرضیه پژوهش-2

 :پژوهش بر پايه فرضيه زير شکل گرفته است

شق به وطن و مجد و -1 ست و معناي قيام و بيداري، ع سي و گاهي اجتماعي ا سيا ضمون  شعر جواهري گاهي داراي م دجله در 

 دهد.عظمت مي

 

 تحقیق پیشینة-3

اي از شخصيت است كه هر كدام به بررسي جنبهشدههاي زيادي انجاماق پژوهششاعر توانمند عر ي محمدّ مهدي جواهريدرباره

زاده و ديگران كه در نشريه ادب و زبان ( از ايرواني1388« )نقد مظالم اجتماعي در شعر جواهري»-1اند از جمله: يا اشعار او پرداخته

ويژه انتقاد وي از مظالم اجتماعي در دوطبقه كشاورز و به فارسي چاپ شده و به بررسي انتقاد جواهري از مسائل و مشکلات عراق

 ديشد يطبقات آن را مورد انتقاد قرار داده است، اغلب در فاصله يكه جواهر يمظالم اجتماع اند و به اين نتيجه رسيدندكارگر پرداخته

بر  حاكم ياسياز اصول س يهاي مردم عراق ناشاز مشکلات و گرفتاري ياريبس و معتقد است يابدناعادلانه ثروت نمود مي عيو توز
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( از دلشاد و مراديان چاپ 1388« )الجواهري و مهمة الشعر»-2. شده است ليبر ملت عراق تحم ايتانيبر يجامعه عراق بوده كه از سو

هاي شاعر هاي متفکّران درباره ادبيات متعهّد و ويژگيهشده در مجلة الجمعيّة العلمية الإيرانيّة للغة العربية و آدابها كه در آن ديدگا

 قتياز حق تيحما ق،ياز حقا يرويخود را متعهد به پاند كه جواهري اند و به اين نتيجه رسيدهكردهمتعهدّ از ديدگاه جواهري را بررسي

 يارشاد و روشنگر ت،يمفهوم مبارزه، جهاد، هدا در اشعار او ستمگران، خائنان و كارگزاران كرده است ظالمان، ،و حمله به استعمارگران

دراسة مقارنة للمواقف و الاتّجاهات » -3 متعهد باشد. دياست كه شعر با نيشاعر به ا قينشان دهنده اعتقاد عم نآشکار است و اي

پايداري دانشگاه شهيد  پور منتشر شده در نشريه ادبياتنسب و انصاري( از زرگوش1389« )السّياسية في شعر الوائلي و الجواهري

دهد كه مواضع اين دو شاعر در برابر و نشان مي هاي سياسي احمد وائلي و جواهري پرداختهباهنر كرمان كه به مقايسه ديدگاه

در نزديک بود ص محمدباقرويژه شهيد انگليس، فلسطين و انقلاب بيستم موافق است. الوائلي به نهضت اسلامي معاصر و رهبران آن به

« يابي اسلام و عرب در اشعار محمدّ مهدي جواهريهويت» -4هاي خود برخلاف جريان اسلامي است گيريلي جواهري در جهتو

اند و حاكي كردهگرايي و اسلامي بررسي( از نيازي و حسيني چاپ شده در مجله ادب عربي كه اشعار جواهري را از جنبه ملي1391ّ)

 را در دستور كار خود قرار يکپارچگي ،بر اصل اسلام هياسلام و اعراب است؛ و با تک يمل تيهو انگريب جواهرياشعار  از اين است كه

( از نرگس انصاري و طيّبه 1393« )ساختاري تحليل منظر از جواهري شعر» -5 .ديجهان اسلام گرد يو خواستار همبستگه است داد

است  از آن يپژوهش حاك هاييافتهاز  يبرخاست.  پرداخته« عاشوراء»و « آمنت بالحسين»قصيده سيفي كه به تحليل ساختاري دو 

باعث ضعف  دهيدو قص نياندک در ا ييآواو هم يها هماهنگ است هم حروفآن يبا مفهوم و محتوا دهيكه وزن و بحر در هر دو قص

 اطفهو ع شهيدر خدمت اند يبه خوب دهيدر دو قص يو كلمات محور يساختار واژگان سويکها شده است. پس از آن يموسيقى درون

دجله »-6 شده است. دهيهر دو قص يزبان شعر سازيبرجسته زدايي موجبو آشنايي يزيهنجارگر گريد يشاعر قرار گرفته و از سو

بررسي -7است. كردهي دجله و فرات را بررسياز شاكر هادي التّميمي كه برخي از ابيات جواهري درباره« و الفرات في شعر الجواهري

مريم محمودي و زينب  نوشته« 1395»حميد سبزواري « سرود درد»مجموعه مضامين پايداري در شعر محمد مهدي جواهري و 

ري و از جواه« يا أخيا»السادات هاشمي انتشار يافته در مجله مطالعات ادبيات تطبيقي كه به بررسي مضامين پايداري در قصيده 

از حاميان مظلومان و ستمديدگان بوده و  هر دو شاعرواري پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه از حميد سبز« سرود درد»مجموعه 

 يدر برابر ظلم و ستم را نوع يو زندگ ستوده شهادت و حب وطن را ي،چون آزادگ ينيمضام هر دو در برابر بيداد زمان قد علم كردند

امّا تاكنون پژوهشي نماد دجله در شعر جواهري را  دانند.با خفت مي يندگاز ز ترشيرين دانند و مرگ را گواراتر وننگ و خفت مي

 بررسي نکرده است و اين جستار قصد دارد به بررسي اين موضوع بپردازد.

 

 مبانی نظری پژوهش-4

 

 جواهری-4-1

( جواهري از كودكي 288، 1999از خانداني اهل علم در شهر نجف به دنيا آمد. )جحا،  م 1900محمدّ مهدي جواهري در سال 

ي عميق او را به شعر درک كرد كه علاقهدلبستگي شديدي به شعر داشت. پدرش بااينکه در ابتدا مخالف سرودن وي بود هنگامي

، شاعر و اديبي نویسنده جواهری( »38، 1998عطيّه، برد. )خود نيز به تشويق وي پرداخت و او را با خود به مجالس بزرگان مي
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وي آرا و نظرات انتقادي خود را عليه  .آمدمشهور معاصر در جهان عرب به شمار مينگاران روزنامهفکر و اهل انديشه بود و از خوش

تند  يچاپ اين مقالات و سرودن اشعاركرد. او به دليل ميها منتشراستعمار و استعمارگران و حاكمان فاسد در قالب مقاله در روزنامه

هاي خود و قلم خويش را براي دفاع از آرمان ،را در تبعيد به سر برد. باوجوداين تا زمان مرگ خود هاي زيادي از عمرو انتقادي، سال

 برترين و شودمي خود محسوب نسل در ميان شاعر عراقي ترينبزرگ ( وي53، 1393انصاري و سيفي،) «مردمش به كار گرفت.

بيست به تصوير كشيد و باعث گسترش شعر سياسي  هتي و كلاسيک، زندگي پريشان عراق را از دهشاعري است كه به شيوة سنّ

همواره  ( جواهري197 تا،بي، . )جيوسيعراقِ معاصر بود سياسي مسائل ، نگراناشماندگار در عراق شد. او در شعر نيز، همانند زندگي

كرد درنتيجه يم داشت و با آن به خوبي ارتباط برقرارميورزيد و با وجود وضعيت بحراني عراق، آن را بسيار دوست به وطن عشق مي

و نه شعر معاصر عرب، شاعري همچون  نه شعر كلاسيک عرب»نويسد: بسياري از اشعار خود را درباره وطن سرود. الجيوسي مي

گونه بتواند با سرزمين خود و جهان عرب ارتباط برقرار كند و حوادث بزرگي را در شعرش ثبت كند. يده كه اينجواهري را به خود ند

 (350)همان،« به همين سبب به شاعر مناسبات لقب يافته است.

 

 نماد در شعر معاصر عرب-4-2

 شيرهنمون باشد. نماد قدرت نما زيتر و فراتر نگسترده يمياش بر مفاهظاهري يشود كه افزون بر معنااطلاق مي يزينماد به هر چ

چه به صورت اشاره با چشم و  -حركت  ياعم از حرف، عدد، شکل، كلمه قول و حت يهاي گوناگون را داراست. هر علامتدر مصداق

در  ژهيو يظر به مفهومو خواه در جوامع متمدن كه نا ييخواه در جوامع ابتدا يها و مراسم مذهبلب و دست و چه به صورت رقص

مز است كه از ر يفيمشترک تمام تعار يژگيبودن و گريد يزيي چگردد. نمايندهرمز محسوب مي کيخود باشد  يشيظاهر نما يورا

اش اجازه مشاهده آن را بيند كه قدرت بيناييبا اين فرض، هر شخص در نماد چيزي را مي( 7-8، 1364 ،انيشده است )پورنامدار

 يهنگام ريتصو ايكلمه  کيپنهان از ماست،  ايمبهم، ناشناخته  يزينماد شامل چ (39: 1، 1388شواليه و آلن گرابران، دهد. )مي

 کيكه ذهن ما مبادرت به كنکاش در ي خود داشته باشد. هنگاميآشکار و بدون واسطه وماز مفه شيب يزيشود كه چمي نينماد

بنابراين، كاربرد رمز و نماد، به معناي كاربرد واژه در ( 16-15، 1381، ونگييابد )خرد دست مي يهايي فراسوكند به انگارهنماد مي

معناي مجازي است و هدف از آن، صورت ظاهري الفاظ نيست بلکه معنا و مفهومي است كه در وراي صورت و ظاهر الفاظ نهفته 

 است.

ند شومحسوب مي نينماد ريهاي امرىء القيس و زهاز سروده يبرخ يحتمطرح بوده است  يعرب اتيدر ادب ربازيسمبل از د اي نماد

 ويسندگانشد شاعران و ن دايدر فرانسه هو سميمکتب سمبول شيدايپس از پ يمعاصر عرب اتيمکتب در ادب کيعنوان به يينمادگرا يول

ي هاانديشه نايبي برا را غيرمستقيم يهاريتعب اين ،يمختلف در آثار ادب يو بکار بستن نمادها مکتب اين از استقبال ضمن زبانعرب

رضه ع به خوانندگان را هاي انسان معاصردغدغه ازي روشن تصوير نمادها اين با كاربرد تا شايد بتوانند قراردادند استفاده مورد خود

 كنند

 هيعل ياعتراض يو اجتماع يدر شعر آغاز شد و از منظر فلسف يعنوان جنبشدر اروپا به يلاديم 19ي دوم قرن در نيمه سميسمبول

 )الرومانسية / الرومنطيقية( سميرومانت انيم يونديدر دوران معاصر پ يعرب يدار بود. در كشورهاي سرمايهو طبقه يي بورژوازروحيه

ه شعر خود را سرود ك نيبهتر ين و مکانابو شبکه، در زما اسيترين شاعر رمانتيک عرب المهم رايخورد زبه چشم مي سميو سمبول
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كرد هاي سمبوليسم را حمل ميدر دل خود هسته سميرومانت راي، ظهور كرد و شکوفا شد، زستيترين شاعر سمبولعقل بزرگ ديسع

كرد.  دهمهاجر مشاه اتيشاعران ادب گريجبران و د ليرا در شعر رمانتيک جبران خل سميعناصر سمبول يتوان برخروست كه ميازاين

ناقدان  ينکته ممکن است برخ ني( ا501، تابي، يوسيج)نحله  نيغصوب و ام وسفيهمچون  ستيگونه كه نزد شاعران سمبولهمان

 رتب بر آن بودو مت سميي رومانتنتيجه رانسهف يبسان جنبش شعر يعرب اتيدر ادب سميمعنا كه بپندارند سمبول نيرا گمراه كند بد

 ،يجند)ها مشاهده كرد را در آن ييتوان مظاهر نمادگرايم. م 1925مظهر در  بياد يهاي شاعر لبنانسروده يبا دقت در برخ يول

بسان  يمعاصر عرب اتيدبحركت در ا نيجهت ابود ازاين يعرب اتيدر ادب سميرومانت يياز شکوفا شيپ خيتار ني( و ا437-438تا، يب

 يمعاصر عرب اتيدر ادب يينمادگرا تيي ماه( درباره501-503، 2001 ،يوسيج) نبوده است يياروپا اتيهمزاد آن در ادب

و  هيپا نيترياست و اساس انهينمادگرا ياتيادب يو غامض دهيچيپ اتيپندارند كه هر ادبيم نيچن ينظرهايي وجود دارد. برخاختلاف

 يبه شکل نوع يشعر - يها و آثار ادبدر فرآوردهاي است كه بيماري ييبرآنند كه نمادگرا گرياي داست. عده ييشرط آن دشوارگو

د. نگاه كشانمي يلياست به تعط يعرب اتيويژه ادبو به يجهان اتيهاي ادبرا كه از ويژگي ييداييابد و وضوح و هومي وعيش يماريب

ه باشد بيني را به همراه داشتو باريک يتازگ ييباياي مباحث مربوط به زپاره ديشا ييآن است كه نمادگرا ريگروه اخ نيا ينانهيبدب

ي كشاند و درنهايت آن را به ورطهرا به پس نشست و قهقرا مي يهنر نشيو آفر يادب يو روا بايز يرهاياي است فاسد كه تعباما شيوه

رمز بود.  يرمز برا از مخالفان سرسخت يمحمود عقاد، از ناقدان مصر روازاين (15 ،2004اندازد )كرم، معنايي ميو بي يهودگيب

عتدال ا گريدي ندارد! و برخ يهمخوان يعرب اتيبا روح ادب ييبر آن بودند كه نمادگرا يمصر بي، اداتيز بسان احمد حسن زين يبرخ

 .(463 - 465تا، بي ،ي)جند رديقرار گ انيكردند تا نمادها مقبول سرشت آدممي شنهاديدر نمادپردازي را پ

غيرمستقيم و  ريبر تعب شتريب يينمادگرا يي سنتگونه بود انيو مدرن در جر يبه دو شکل سنت يمعاصر عرب اتيدر ادب يينمادگرا

را  ييتوان نمادگرامي زين يدر اروپاست. از جهت موضوع سميي مدرن آن متأثر از سمبولاستوار است و گونه هيو تشب هيبر مجاز كنا

، 1394)قرباني زرّين، كرد ميتقس يليهاي تمثشخصيت يو نمادها عتيمرتبط با طب ي، نمادهايني، دي، مليريهاي اساطبه صورت

 يلاز عوام حيصر انيترس از ب اي يو گاه احساس ناتوان اعرانش يحالات روح ،يدگيچيآفريني و پو ابهام ييبه دشوار گو ليم (.13

 دهد.سوق مي يينمادگرا است كه شاعران را به

را نامفهوم  نيهاي نماداست وعدم توجه به آن، سروده يضرور يهاي شاعران امرسروده نيشناخت مضامنمادها در  ليو تحل يبررس

 ها را ناممکن خواهد ساخت.آن ليو شرح و تحل

 

 مضامین نماد دجله در شعر جواهری-5

 قیام و بیداری-5-1

شاهد  ست. وي از و به بزرگي بوده كه بر مردم عراق، ملّت عرب مصائبمحمدّ مهدي جواهري  سلامي واردشده ا طوركلي بر امّت ا

شعلههاي اين دوران رنجسختي ست و  شيده و به گرداب آن درافتاده ا شعر انقلابي و ك ست. ازنظر مياّ  ي آن، دامن او را نيز گرفته ا

آمد. شعر او مانند شعر ويکتور هوگو ان بر پشت حاكمان ستمگر فرود ميسوزان جواهري مدافع ملّت مظلوم بود و مانند شلاّق سوز

شي در دفاع از آزادي و محکوم سرك شده بودكردن طغيان و  صيده85، 2006. )مياّ، سروده  شاعر در ق شّعب»اي با عنوان (  از « ال
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گويد در دو بيت از اين قصيده از رود دجله ميكند كه ملّت را برانگيخت و جابران و ستمگران را نابود كرد. وي مي معجزاتي صحبت

 و بردباري دجله و مردم عراق در برابر ظلم و ستم غاصبان است كه درنهايت پيروز شدند: كه كلام او بيانگر مقاومت

 نال دجلتَکِ الرّخيهَ عاصفٌلا 

ها فافَ لةَ لايَهُزُّ ضففف كأنَّ دج  و 

 

 و الجرفُِ سمحاً لاعراه جِماح  

 آذيُّها و ضجيجُهُ الملحاح 

و  712: 4، 2001جففواهففري، )

713) 

كه بسيار بخشنده و بردبار است سركشي، او را فرا نگرفت. هاي دجله درحاليو كناره فرانگرفتي رام تو را توفان دجله»ترجمه:  

 «دهد.هاي دجله و غوغاي مداوم آن ساحلش را تکان نميگويا موج

هاي ها و رنجكه در شفففب عيد فطر سفففرود و در آن از سفففختي «اللّاجئة في العيد»درد و اندوه با عنوان اي پر از او در قصفففيده

( شففاعر در اين قصففيده به بيداري مردم عراق اشففاره 224، 2004كند )حسففن، مي پناهندگان فلسففطين الهام گرفت به دجله اشففاره

 :فراگرفتو قيام سراسر عراق را  كند كه عليه ستمگران و غاصبان شوريدند و اين شورشمي

 إستيقظت دجلةُ كسلي كأنَّ يداً 

طها    قرَّت شفففواطئُها و اهتزَّ واسفففِ

 و ثمَّ غربيُّ بغداد و دجلتها 

 راحت تُنفِّضُ عنها رعشَةَ الخدَر 

 نظيرَ لَوحَينِ مسبوکٍ و مُنکسر

 و تحتَ منتَطَحِ الأطباق و الحُجَر

 (629: 4، 2001)جواهري،  

ستي و تنبلي را از آن دور مي»ترجمه:   س ستي  شد گويي د سالت و تنبلي از خواب بيدار  ساحل آن آرام و قرار دجله با ك كند. 

 «ها.گرفت و وسط آن مانند دو لوح ريخته شده و شکسته تکان خورد. سپس غرب بغداد و دجله آن و زير زمين و سنگ

سراسر وطن  كند او جواناندهد و دجله را بلند ميميمورد خطاب قرار« و الشّباب الوطن»ي جوانان را در قصيده 1927او در سال  

گيرد شورش و قيام ميرا فرا جاهمهخواهد همچنان كه آب دجله كند و از آنان ميميرا به شورش و قيام بر ضدّ استعمارگران دعوت 

 خيزند:پامردم وطنش نيز همگاني شود و همه مردم در برابر بيگانگان به

هاداً   تدفق ماء دجلة فاخترقها  سفففهولاً طبنَ مرعيً أو و

 (178: 1،همان)

 .«كردها نفوذ ميدره ايپر از مرتع  يهاو به دشت شديم يدجله جار يهاآب»ترجمه: 

ا اندوه عمومي رشاعر و نيز ملت عرب از وجود بيگانگان در سرزمينشان و ظلم و ستم آنان ناراحت و اندوهگين هستند. شاعر اين  

 نمايد:ميبا حزن و اندوه و گريه رود دجله و نيل و كوه صفا و حجون بيان

فا»و   دجلةٌ و النيلُ و الشاّمُ معاً  صَّ  «الحجَون»تندب شجواً و « ال

 (133،همان)

 «گيرند.ميرود دجله و رود نيل و شام و كوه صفا و كوه حجون در مکه با هم از شدّت حزن و اندوه ماتم »ترجمه:  
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صحبت  از گريدشاعر در جاي   شور عراق و مردم آن  صب عليه ك ستم حاكمان غا صورّ ميظلم و  ساني ت كند و دجله را مانند ان

كند به خاطر اين اسففت كه خشففم خود را نمي كند و اگر هم سففکوت اختيار كرده و طغياناز پذيرش ظلم و زور ابا مي كند كهمي

 :نموده استو بردباري  فروبرده

 حُرّةٌ ضِيمَت فجاشتَ ودجلةُ

 فإن تکُ دجلةٌ هدأت و قرَّت 

 

 و يأبي الضيمَ و الأذلالَ حرّ 

 تَقرَ« شِقشِقة»فللغضبان 

 (176 همان،)

سر باز مي»ترجمه:   ستم و خواري  شيد، آزاده از ظلم و  شيد و خرو شد پس جو ستم واقع  زند. اگر دجله آرام دجله آزاده مورد 

 سرد شود مانند خشمگيني است كه خشم و غضب آن فروكش كرده است.گيرد و 

خروشففد و هاي آن ميكند كه خواهان انتقام اسففت. اينجاسففت كه آبميتصففوّر توزنهيكاو در ابيات ديگري، دجله را چون فردي  

 كند:ميطغيان

 فففارَ آذيُّففهففا و دجففلففةَ إذ

 و دجلةَ تمشي علي هَونها 

 ودجلةَ زهو الصَّبايا الملاحِ  

 

 كما حمَّ ذو حَرَدٍ فاغتلي 

 و تمشي رُخاءً عليها الصَّبا 

، همان) تَخَوَّضُ منها بماء صَري 

3 :485) 

دجله با آرامش و  و جوشففد.شففود و ميكه انسففان صففاحب كينه دا  مي طورهمانكه موج آن جوشففيد و دجله هنگامي»ترجمه:  

صورت است كه در در دجله طراوت و تازگي كودكان نمکين و خوش ؛ وگذردبردباري جريان دارد و باد صبحگاهي به نرمي بر آن مي

 «شوند.ميآب جاري داخل 

دهد؛ زيرا ميگاهي نيز جواهري پرچم دشففمني را عليه دشففمنان وطن و مردمان آن برافراشففته و رود دجله را مورد خطاب قرار 

شاهد زندگي مردم عراق و سبت به هاي آنان و حادثهدردها و رنج دجله  شاعر ن ضب  شم و غ ست. اين ابيات بيانگر خ هاي خونبار ا

 (.281، 2001حاكمان ستمگر مسلّط بر ملّت عراق است )اليحيي، 

 يا دجلةالخيرإناّ بعضُ من عَصَرت

 

صر   صميها أيُّ معت  كفٌ لوي مِع

 (894: 5، 2001جواهري، )

هم  را بهاي دجله پرخير همانا ما از كسففاني هسففتيم كه از شففدت خشففم نسففبت به غاصففبان و زورگويان دسففتان خود »ترجمه:  

 «فشرديم.

 يا مصرُ إنّ الرافدينِ لجذوةٌ

 وتصافقا طفَحت ضِفافُهما دماً، 

 تنسابُ دجلةُ ليس يدَري سابحٌ 

 

 لو أنَّ ماءً جذوةٌتتَسعّر 

 يُنذر والحياةِ تبشِّربالموت  

 فيها متي تطغي به و تدُمِّر

 (586: 3،همان)
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عنوان هشدار پر از خون شد و با مرگ بههايش كرانه مصر، آن دو نهر، اخگر سوزانند، اگرچه آب، اخگر سوزان باشد. يا»ترجمه:  

ست دادند. يعنوان منادبه يزندگ با و س يجار دجله د ست، ك شنا مي يا كند و ميطغيان بر آن  يچه زمان دانديكند نمكه در آن 

 «كندمي رانيو

سته  ستمگر، بدبختي و ذلّت را براي مردم عراق خوا ست كه حاكمان  اند؛ به همين خاطر، مردم اتّحاد خود را از جواهري معتقد ا

شده ست داده و از همديگر غافل  شمال آن را  كه فرات نيز به خاطر درد وطورياند بهد شده و جنوب عراق  رنج خود از دجله غافل 

 است:كردهفراموش

 و نَسي جنوبيَّ العراقِ شمالي  شُغِلَ الفراتُ بضَيمه عن دجلة 

 (243: 2،همان)

 .«فراموش كردفرات با ظلم و ستم دشمن از دجله بازداشته شد و جنوب عراق شمال را »ترجمه:  

 نماد زیبایی -5-2

 1923است كه در سال « سلامٌ علي أرض الرّصافه»ي ي او كه در آن به دجله و زيبايي آن اشاره شده، قصيدهاشايد اولين قصيده

كند و در بيتي ميهاي سرزمين بغداد را به بهشت برين مانند ( شاعر در اين قصيده، زيبايي221: م 2004. )حسن، شده استچاپ 

 :كرده است هيتشبدجله در سرزمين عراق را به زيبايي و درخشندگي النگو بر مچ دست از آن، زيبايي و درخشندگي 

 تلفّ كما إلتفّ السوارُ علي الزند   لها الله ما أبهي و دجلةُ حولها

 (103: 1، 2001)جواهري،

 «شده است. دهيچيكه دور آرنج پ يشده مانند دستبند دهيچيچقدر باشکوه است و دجله به دور او پعراق »ترجمه:  

ي زيبايي از دجله را به تصففوير سففرايد كه در آن منظرهمي« من النّجف الي العماره»ي ديگري با عنوان وي بعد از مدّتي قصففيده 

 اند:كشد كه در اطراف آن، درختان سر به فلک كشيده سايه انداختهمي

 تَتَمشيّ الظِلالُ جنباً لجنب   حبذّا دجلةٌ و عن جانبيها

 (155، همان)

 «كنند.ميها در كنار يکديگر حركت خوشا دجله كه در اطراف آن سايه»ترجمه:  

 دارد كه زيبايي و دلنشيني سرزمين عراق به خاطر جريان رود دجله در آن است:ميشاعر در جاي ديگر بيان  

 و رُضابُه من دجلةٍ معسولُ   وطنٌ جميلٌ وجهُهُ بغدادُهُ

 (156 همان،)

 «وطن، وطن زيباي من است و چهره آن بغداد است و لعابش از دجله است و آن شيرين مانند عسل است.اين »ترجمه: 

كند )حسن، هاي دجله را توصيف ميگر خود، كنارهسرايد و با قلم ابداعمي« كفاّره و ندم»اي با عنوان قصيده 1954وي در سال  

كشد كه د و منظره زيباي غروب خورشيد در افق دجله را به تصوير ميكنمي( و بوي خوش خاک اطراف دجله را وصف 225، 2004

 ابرهايي نيز در آسمان آن است:

 يا طينةً ديفَت بشطآن دجلةٍ

 تخطي أصيلٌ فوق دجلةَ خاضِبٌ 

 لأنتِ أريجٌ يُنتشي و مَلاب 

 عليه من الغَيم الشتيتِ نقاب
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 (659: 4، 2001)جواهري، 

ستي. غروب رنگ كننده بالاي  اي خاک و گلي كه در دو»ترجمه:   شدي تو داراي بويي خوش ه طرف دجله با آب دجله آميخته 

 «دارد. نهد و بر بالاي آن نقابي از ابرهاي پراكنده وجوددجله گام مي

 هاي درختان و لعاب او در شففيرينيماند كه موهاي بزرگ و انبوه او مانند شففاخهازنظر جواهري سففرزمين عراق به زيبارويي مي 

 داند:است. وي آب دجله را چون شراب، عامل مستي و مدهوشي مي بسان آب دجله است و لب او مانند سطح آب دجله برّاق

 بدَت خَوداً لها الأغصان شَعرُ

 سکِرتُ و ما سُقيتُ بغير ماء

 و دجلةُ ريقُها و السَّفحُ ثَغرُ  

 خمرٌ و دجلةُ ماءُها عسَلٌ و

 (175: 1، همان) 

هاي درختان اطراف دجله انبوه و با طراوت و لعاب او مانند آب دجله نمايان شففد زني زيبارو كه موهاي او مانند شففاخه»ترجمه:  

كه فقط آب را نوشيدم و آب دجله عسل و شراب شيرين و دلنشين و لب او مانند روي آب دجله برّاق است. من مست شدم درحالي

 «است.

 حاصلخیزی و آبادانی-5-3

كند كه سففبب آبياري و سففرسففبزي و آباداني سففرزمين عراق مي ر قصففايد متعدّدي به خيروبركت دجله و فرات اشففارهجواهري د

 كشد:وي زيبايي و حاصلخيزي اين دو رود را چنين به تصوير مي اند.شده

 و تزدهَي« الرّافدان»يُروّي ثراه 

 

 حُقولٌ علي جنبيهِما و مزارعُ 

 (63، همان)

 .«رديگيهاي آن رونق مو مزارع در كناره هادشتشود و مي رابيآن توسط دو رودخانه س خاک»ترجمه:  

 ي آباداني كشور عراق:پردازد كه همواره پر آب است و مايهوي درجايي ديگر به خيروبركت رود دجله مي 

 تجري و بالعذَب الزّلال مصفّقا  أفتلک دجلةُ بالنعيم مرفرفاً 

 (122همان،) 

 «آن دجله كه پر از نعمت است جريان دارد و از آب شيرين و زلال پر است.»ترجمه:  

 كند:مياو آب دجله و فرات را از شدّت شيريني و گوارايي به شراب و عسل تشبيه 

 ريا خمراً و شَهداً  بجانبَيه تُجا« الرّافدان»

 (153 همان،)

 «سازند.ميدجله و فرات در اطراف خود شراب و عسل را جاري »ترجمه:  

آورد و آن را عامل اصففلي هاي سففرزمين خود به شففمار ميرود دجله را مادر تمام بسففتان« يا دجلة الخير»شففاعر در قصففيده 

 داند:هاي سرسبز و خرّم در عراق ميحاصلخيزي و ايجاد دشت

 يا دجلةَ الخير، يا أمّ البساتين  حييّتُ سفحکَِ عن بُعدٍ فحيّيني

 (773: 5، همان)

 «سلام كنپس تو نيز به من ها، مادر با  يا ،يکيدجله ن ياز دور به تو سلام كردم، ا»ترجمه:  
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 داند:هاي سرزمين عراق ميي سرسبزي و آباداني و خيروبركت و ايجاد موهبتوي در بيت زير نيز رود پرآب دجله را مايه 

 المَسحورمخزونُ « القمقم»لديک في   يا دجلةَ الخير كم مِن كنزِ موهبةٍ

 (776 همان،) 

 «اي.كرده رهيذخ سحرآميز «يبطر»استعداد در  نهي، چقدر گنجپر خيروبركتدجله  يا»ترجمه:  

ي سرسبزي و آباداني كشور عراق آورد و آن را مايهبرد دجله را به ياد ميكه از وطن دور است و در غربت به سر ميشاعر هنگامي 

 كند:اظهار ناراحتي ميداند و از دوري آن مي

 نأَت دجلةُ عنيّ و بانت ضفافُها

 

 و أبعدَ ذاک الروضُ ذوالمنبتِ الأحوي 

 (137: 1، همان)

 «است از من دور است. سبزرنگهايش دور شد و چقدر آن بستان كه داراي درختان دجله از من دور شد و كرانه»ترجمه:  

كند و حاكمان سففتمگر را مورد خطاب ميدجله، فرات و زاب را مانند پسففتاني پر شففير تصففوّر رود« ما تشففانون»وي در قصففيده  

سخر قرارقرار ست، هرچه ميدهد و ميميداده و آنان را مورد تم شما خواهيد از آن برگيريد؛ زيرا گويد رود دجله، فرات و زاب براي 

 .(40، 2011التّميمي،) ستيندار شما كسي جلو

 الفففزابُ ضفففففرعٌ ففففأضفففففرعِفففوا  و« الرّافدان»لکم  

 (634: 4، 2001)جواهري، 

 «رود دجله، فرات و زاب پستاني براي شماست پس بدوشيد.»ترجمه:  

 داند:ترين درخت ميآب دجله را بهترين آب و درخت نخل را شريف« بغداد»جواهري در قصيده 

 النّخيلاو زُرنا أشرفَ الشّجَرِ   وَردنا ماءَ دجلةَ خير ماءٍ 

 (1:142)همان،  

 «.ميديرا د يعني درخت نخل ترين درختانو نجيب ميكرد افتيآب را در نيآب دجله، بهتر»ترجمه:  

 

 وطن و عشق به آن-5-4

ي افتد و قصيدهها، نهرها و درختان آن ميها، كوچهدر شهر پراگ به ياد عراق و مردم آن، خيابان 1962جواهري در زمستان سال 

اي نادر و ممتاز است و در آن اشتياق جواهري سرايد. اين شعر، چکامهي درد و رنج غربت خود را ميعصاره« يا دجلة الخير»زيباي 

دهد و از طريق ابراز علاقه به آن شود. وي در آن قصيده، دجله را نماد وطن قرارميمي دجله و امواج آن حس به عراق، دجله، ساحل

، 1999پردازد. )خيال الجواهري، به موضوعات زيادي مي« يا دجلة الخير»تکرار كند و با درواقع به عراق و مردم آن ابراز علاقه مي

كند و در غربت، سرگردان به دنبال نسيم و نفس متگاه دوران كودكي خود اظهار ناراحتي مي( شاعر در اين قصيده از دوري اقا173

دهد و آن را رمزي ي خيروبركت وطن است مورد مدح و خطاب قرار ميوزد و دجله را كه مايهروح بخشي است كه از جانب وطن مي

 (773: 5، 2001جواهري، كند. )نميربت، طعم زندگي را احساس گشايد؛ چرا كه او در غدهد و با او عقده دل ميبراي وطن قرار مي

 حييتُ سفحکِ عن بُعدٍ فحييّني

 حييتُ سفحک ضمآنا ألوذُ به

 يا دجلةَ الخير يا امّ البساتين 

 لوذَ الحمائمِ بين الماءِ و الطين
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 علي الکراهةِ بين الحينِ و الحين يا دجلةَ الخير يا نبعاً أفارقُهُ

 (773: 5، همان) 

سلام مي»ترجمه:   ستاناز دور به تو  سلام ميكنم پس تو اي دجله، باعث خيروبركت و اي مادر ب سلام كن.  و كنم به تها به من 

شنهدرحالي ه من اي كي پر خير اي سرچشمهبرم مانند پناه بردن كبوتران بين آب و گل. اي دجلهاي هستم كه به آن پناه ميكه ت

 «گاه از آن جدا شدم.و بياز روي ناچاري گاه 

ن تريدر غربت، گاهي يأس و نااميدي بر شاعر غالب گشته و از رسيدن به آرزوهاي بزرگ و كوچک نااميد شده است. يکي از مهم 

 آرزوهاي وي، بازگشت به وطن است:

 حتي لأدني طِماحِ غيرُ مضمون  يا دجلة الخير قد هانت مطامحُنا

 (773 :5 ،2001)جواهري، 

 «كه حتيّ رسيدن به آرزوهاي كوچک نيز ميسّر نيست.طوريبه رفته است نيباي دجله پرخير آرزوها از »ترجمه:  

صوير مي  شي از دوري آن را به ت ضطراب نا صيده، عشق خود به وطن، آوارگي و ا كشد. وي درد و اندوه دجله را از شاعر در اين ق

كند و علّت خاطر عشق به وطن از آن همه ظلم و ستم، احساس رنج و عذاب مي كند و خود نيز بهوجود حکاّم ستمگر احساس مي

 داند:خشم خود را خشم و غضب دجله مي

يا دجلة الخير: ما يُغليکِ من حَنقٍَ 

 دجلةَ الخير، أدري بالذّي طَفحَت

 يُغلي فُؤادي و ما يُشففجيکِ يشففجيني 

 به مَجاريک من فَوقٍ إلي دُون

 (775)همان،  

كند مرا نيز جوشاند و آنچه تو را اندوهناک ميجوشاند قلب مرا نيز مياي دجله پر خير، آنچه از خشم و غضب تو را مي» ترجمه: 

 «دانم كه تمام بستر و آبگذر تو پر از اندوه و غم است.سازد. اي دجله پر خير مياندوهناک مي

دهد كه خوبي و بدي با هم اسفت و اگر بدي وجود نداشفته ي مياز سفويي ديگر، جواهري گاهي نيز خود و دجله را اميد و دلدار 

 شود:مي گونه كه پاكي فرشتگان به خاطر ناپاكي شياطين ديدهشود همانباشد، خوبي نمايان نمي

 يا دجلة الخير و الدنيا مُفارقةٌ

 و أيُّ خيرٍبلا شرٍّ يُلقِّحه

 وأيُّ شففففرٍّ بففخففيففر غففيففرُ مففقففرون 

 الشياطينِطُهرُ الملائک مِن رِجس 

 (776، همان) 

ي همراه نيست. تطهير ملائکه از پليدي شياطين و خوبشر و بدي با خير  و كدامي است جداشدني پر خير دنيا اي دجله»ترجمه:  

 «تواند بارور كند.چه خيري را بدون شر مي

 خواهد كه او را از اندوه دوري، آرامش و تسليّ بخشد:جواهري در غربت از دجله مي

 دجلة الخير: مَنيني بعاطفةٍ يا

 

 و ألهِميني سِلواناً يَسليني 

 (777 همان،) 

 «و مرا به آرامشي الهام كن كه مرا آرام كند. كنبخششاي دجله پر خير با لطف و مهرباني به من »ترجمه:  
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ست. او با دجله از خواب نيآمشاعر در غربت،  شوار ا سي د ست و زندگي براي وي ب سرده ا سناكي كه در ها و كابوسو اف هاي تر

شود. بااينهايي كه سبب ميگويد؛ كابوسبيند، سخن ميغربت مي  حال، مطمئن نيستشوند وي با ترس و وحشت از خواب بيدار 

ست خود، اطرا ست كه با دو د ست يا بيدار. اينجا ستجو مف را كه خواب ا شود كه خواب  كنديج ست دهيدتا مطمئن  سپس از ا  .

ست تنها گذارد؛ آن مقدّراتي دجله مي سته ا ضا و قدر برايش خوا ست و چون  كهخواهد كه او را با آنچه ق سختي و عذاب ا سر  سرا

 آزارد:نيش مار، جسم شاعر را به شدّت مي

 يا دجلةَ الخير يا مَن ظلّ طائفها

 في أعُالجهاأجسّ يقظان اطرا

 يا دجلةَ الخير: خليني و ما قَسَمت

 عَن كلّ ما جلت الأحلام يلهيني 

 مما تحرَّقتُ في نَومي بأتون

 لي المقاديرُ من لد  الثُعابين

 (778و  777، همان) 

در خواب در  آنچهو در بيداري اطرافم را از  كندبزرگ منحرف مي يات مرا از تمام آرزوهاكه سايه يا ،يکيي ندجله يا»ترجمه:  

 «قضا و تقدير من جز نيش مارها نيست.كنم. اي دجله پرخير مرا رها كن، سوختم؛ بررسي ميآن مي

شت به وطن و ديدار مجدّد دجله ميميجواهري به وطن باز كهآنگاه  صيدهگردد و به آرزوي ديرين خود يعني بازگ سد، در ق ي ر

 :بوده است رمنتظرهيغي دجله برايش امري . گويا بازگشت به وطن و ديدار دوبارهكندينجوا مبا دجله « کأرِح ركابَ»

 و لم نَصدُقکِ في الخبر كما وهِمنا  يا دجلة الخير ما هانت مَطامحنا

 (893 همان،)

 «به تو راست نگفتيم.كرديم بر باد نرفت و در اخبار اي دجله پر خير آرزوهايمان آنطور كه گمان مي»ترجمه:  

 ازاين شرح آن گذشت:كه پيش« يا دجلةَالخير»قصيده اي است به گفته او در بيت بالا اشاره

 يا دجلة الخير: قد هانت مطامحُنا

 

 حتي لأدني طِماح غيرُ مضمون 

 (773 همان،)

كه در عين ديد ولي هنگاميبربادرفته مي زماني كه شاعر از وطن خود دور بود، اميدي به بازگشت نداشت و تمام آرزوهاي خود را 

كه پس از كند. جواهري آنگاهمي كند و از دجله به خاطر اخبار نادرست عذرخواهيگردد، اظهار خوشحالي ميميناباوري به وطن باز

 كند:ميالي گردد به خاطر از بين رفتن غم و اندوه ناشي از اين فراق، چنين اظهار خوشحميهفت سال فراق، به وطن باز

 يا دجلةَالخيرِ: إنّ الغمّة اندَثَرت

 

 جنباً إلي جنبِ عهدٍ فات، مندثر 

 (894 همان،)

 «چند ساله پاک شد و ازبين رفت. و اندوهاي دجله پر خيروبركت غم »ترجمه:  
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 جعفری ندوشن مهدیه                              ی جواهریمحمدمهدواکاوی نماد دجله در شعر 

سال  شاره الخوري كه در  شاعر بزرگ ب شت  صيده  1961محمدّ مهدي جواهري در كنگره بزرگدا شد، ق لبنان يا خمري و »برگزار

( وي در اين قصيده، سرزمين عراق و دجله و فرات را موطن مجد و عظمت و زادگاه مردان 226م،  2004را سرود. )حسن، « طيبي

 بالد:داند و به آن ميبزرگ مي

 من سُوحَ دجلةَ و الفرا

 

)جواهري،  تِ منابتِ المجدِ السفففليب 

2001 ،5 :756) 

 «ي مجد و عظمت و بزرگي وجود دارد.هارستنگاهدر اطراف دجله و فرات »ترجمه:  

شباب الرّافدين»جواهري در قصيده  شرافت و بزرگي مردم سرزمينش به« أية  د به كنكند و كوشش ميويژه جوانان افتخار ميبه 

 گوش تمام عالم برساند كه جوانان وطن وي شريف و بزرگوار هستند:

 دجلةَ و الفراقف بين 

 ايهٍ شبابَ الرافدَين

 

 ت و صِح ليسمعَکَ الأصمّ 

 (759 همان،) وأنتم الشَّرفُ الأتم

شنود: اي جوانان دجله و فرات»ترجمه:   صداي تو را ب شنوا  سان نا ست و فرياد بزن تا ان شرافت كامل  بين دجله و فرات باي شما 

 «هستيد.

 كند:ميگستردگي خانواده و خاندان خود اشاره شاعر گاهي نيز به مجد و عظمت و بزرگي و  

 لي ما بين دجلةٍ و فراتٍ

 

 همان،) ألفُ بيتٍ مُلَحمّ و مُسدََّي 

867) 

 «است. دهيپرفابين دجله و فرات براي من هزار خانه محکم و »ترجمه:  

اني علمي را نسبت به فيلسوف يون مؤسسهكه در روز افتتاحيه دبيرستان جعفرية سرود، آن « يا بنت رسطاليس»شاعر در قصيده 

هاي شريف و آن را فارق جهل و علم، خير و شر و نور و ظلمت به شمار آورد كه پرورشگاه انسان خطاب كردارسطو، بنت رسطاليس 

 و بزرگ است:

 في الرافدَينِ شأي الکريم الماجدا  سيقولُ عنک الدهرُ: ثَمة ماجدٌ 

 (3:474،همان)

 «انسان بزرگواري در سرزمين دجله و فرات بود كه سابقه شريف و بزرگواري داشت. آنجا درباره تو خواهد گفت:روزگار »ترجمه:  

ه كند كمي آورد و افتخاراي والا به شففمار ميكند و او را نمونهبه متنبيّ اشففاره مي« فتي الفتيان المتنبيّ»جواهري در قصففيده  

 (193، 1391كه دنيا را ساخته است. )نيازي و حسيني، جهان عرب شخصيتي چون متنبي دارد؛ كسي 

 بأنّ فتيً بنَي الدّنيا فتانا  فيا ابنَ الرّافدَينِ و نِعمَ فخرٌ

 (1048: 7، همان)

 «پس اي فرزند سرزمين دجله و فرات چه خوب فخري است كه جواني كه دنيا را ساخت از جوانان ما هست.»ترجمه:  

ي اسففتعمار و اسففتبداد، آنان كه گويد و معتقد اسففت اكنون با سففيطرهي تمدّن عراق ميگذشففتهجواهري از شففکوه و عظمت  

شر بودهقافله شدهماندگعقباند، دچار جهل و سالار تمدّن ب شرفت بازمانده ي  سويي ديگر، و از كاروان علم و دانش و پي اند ولي از 
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. اشففاره داردغروب خورشففيد تمدّن در شففرق و طلوع آن در غرب  . به قول اليحيي بيت آخر بهكرده اسففت شففرفتيپتمدّن غرب 

 (215، 2001)اليحيي،

و  هنا انسففابَت الدنيا و راحت عُصففارة

 أضفي علي شرقٍ و غرب صباغَه

 من الفکر في كأس الضاد تُشرب 

، همان) سَني شفق في دجلة يتذوَّب

5 :751) 

را از جام زبان عرب بنوشد. رنگش را به غرب داد و تمدّن در دجله غروب  اينجا دنيا بازگشت و شروع كرد كه عصاره فکر»ترجمه:  

 «كرد.

 

 

 منابع

 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان(. ش 1364) پورنامداريان، تقي،

 ، جلد چهارم، تهران: اميركبير.برهان قاطع(. ش 1376بن خلف، ) نيمحمدحستبريزي، 

 ، بيروت: دارالثّقافة.الشعّر العربي الحديث من احمد شوقي إلي محمود درويش(. م 1999) ميشال خليل، جحا،

 تا(. الرمزية في الأدب العربي القاهرة: دار نهضة مصر، درويش )بييجند

 ، دمشق: وزارة الثّقافة.محمدّ مهدي الجواهري و سيمفونية الرّحيل (.1999) الجواهري، خيال،

 ، بغداد: دار الحريّه.الديّوان(. 2001) ، محمدّ مهدي،الجواهري 

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةّ. الحديث،الشعّر العربي في و الحركات  الإتجّاهاتتا(. بي) الجيوسي، سلمي،

 بيروت: المنارة. الجواهري رحلة الشعّر و الحياة،(. م 2004) حسن، ديب علي،

 ترجمه سودابه فضايلي، چاپ دوّم، تهران: انتشارات جيحون. فرهنگ نمادها،(. ش 1388) گرابران،وآلن  شواليه، ژان 

 ، بيروت.الجواهري شاعر من القرن العشرين(. م 1998) عطيهّ، جليل،

 دار النهار للنشر. :بيروت الرمزية والأدب العربي الحديث،(. 2004) ،كرم، انطون غطاس

 ، تهران: دنياي كتاب.جغرافياي تاريخي ايران باستان(. ش 1371) مشکور، محمدّ جواد، 

 .جايبچاپ دوم، تهران:  دائرة المعارف فارسي،(. ش 1380) مصاحب، غلامحسين، 

 ، الطبعة الخامسة و الثلاثون، تهران، انتشارات اسلام.المنجدفي اللغة(. ش 1383) معلوف، لويس،

 ، سوريه: دار المرساة.التجّديد و الثوّرةالجواهري شاعر (. م 2006) مياّ، فاخر صالح، 

 ، اتحّاد الکتاب العرب.أزمة المواطنه في شعر الجواهري(. م 2001) فرحان، اليحيي،

 ترجمه دكتر محمود سلطانيه، تهران: جامي. انسان و سمبولهايش،(. ش 1381) يونگ، كارل گوستاو،

 مقالات

 .70-49صص  ،2شماره ادب عربي، دوره ششم،  ؛ مجله«ساختاري تحليل منظر از يجواهر شعر»(. 1393انصاري، نرگس و طيّبه سيفي. )

 1-16 صص ،13شماره  مجله كليه الفقه بجامعه كوفه،؛ «دجلة و الفرات في شعر الجواهري(. »2011التّميمي، شاكر هادي. )

 12-8صص  ،3شماره  آموزش زبان و ادب فارسي، رشد« نماد(. »1392. )ايرج جمشيدي،

 27-9صص ، 38؛ فصلنامه مطالعات نقد ادبي، سال دهم، شماره «انواع نمادها در شعر معاصر عربي(. »1394قرباني زريّن، باقر. )

سال چهارم، شماره اوّل،  ي ادب عربي،؛ مجله«يابي اسلام و عرب در شعر محمّد مهدي جواهريهويت(. »ش 1391نيازي، شهريار و سيدّه فيروزه حسيني )

 202-175صص 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-512X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-512X

